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Abstract 

Norman Fairclough studies the discourse in three levels “description”, “interpretation” 

and “explanation”. In this article, the effect of extratext on the images of the poem 

"ghaside barae ensan e mahe bahman" by Ahmad Shamlou is investigated based on 

Farklough's theory.The formation of images is based on the centrality of simile and 

then paradox, metaphor, exaggeration, hint and irony . The images of the poem fit 

with the experimental context and strengthen the central image of the poem, that is, 

the fighting man. The situational context of the images includes some social-

political events close to or at the same time as the poetry. Hints have an intertextual 

function and prove and strengthen the poet's attitude. In the process of ideological 

displacement, Shamlou delegitimizes the official and dominant discourse. And as an 

intellectual, who has discursive agency, he presents his alternative ideology in the 

form of socialism and in opposition to the government. In this poem, discourse 

practice is obtained from the coexistence and coordination of individual images 
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(discourse event) with each other and with the situational context of the poem and is 

related to the social practice of poetry (social-political situations). 

Keywords: Extratext, Critical Discourse Analysis, Fairclough, Image, Shamloo. 
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  138 -  107، 1401 زمستان و پاييز، 2 شمارة، 12 سال)، پژوهشي ـ علمي(مقالة  علمي نامة دوفصل

   »بهمن ماه انسان براي قصيده« شعر تصاوير رد متن برون تأثير
  فركلاف نورمن انتقادي گفتمان تحليل ةينظر براساس شاملو احمد از

  *شعاع مرادعلي سعادت
  **سيدجواد مرتضايي

  چكيده
 در. كنـد  مـي  مطالعه »تبيين« و ،»تفسير« ،»توصيف« سطح سه در را گفتمان فركلاف نورمن
 شـاملو  احمـد  از »بهمـن  مـاه  انسان براي قصيده« شعر تصاوير رد متن برون تأثير ،مقاله اين

 ،محوريت تشبيه و سـپس  تصاوير بر يابي شكل .است شده بررسي فركلاف نظرية براساس
تجربي تناسب  ةاستوار است. تصاوير شعر با زمين يهو كنا ،يحپارادوكس، استعاره، اغراق، تلم
. بافت مـوقعيتي تصـاوير   كنند يرا تقويت م ،يعني انسان مبارز ،دارند و تصوير مركزي شعر

هـا   زمان با سرايش شعر است. تلمـيح  اجتماعي نزديك يا همـ    ياسيشامل برخي حوادث س
 ـ   يشاعر را اثبـات و تقويـت م ـ   ةيكاركرد بينامتني دارند و نظر جـايي   هكننـد. در فراينـد جاب

و درمقـام يـك    كنـد  يم ـ زدايـي  يتط مشـروع شاملو از گفتمان رسمي و مسل يدئولوژيك،ا
گزين خود را در قالب تفكـر چـپ و    جاي يدئولوژي، اداردفكر كه عامليت گفتماني  روشن

و  يسـتي ز از هـم  يگفتمـان  يس. در ايـن شـعر، پـركت   كنـد  يدر مخالفت با حكومت ارائه م ـ
 شده حاصل شعر موقعيتي بافت با و ديگر يكمنفرد (رخداد گفتماني) با  يرتصاو ينگهماه

 .دارد ارتباط) ياجتماعـ    سياسي(اوضاع  شعر اجتماعي پركتيس با واست 
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  مهدمق. 1
  تصوير 1.1

دسـت  ت در زبان است. شاعران در فراينـد ارتبـاط بـه ابـداع     يتصوير بازنمايي خيالي واقع
مـدد تجربـة    اس شاعر بهسكنند. ذهن ح اي جديد بين اشيا و افكار ايجاد مي زنند و رابطه مي

آيـد   جا پديد مـي  خيال در شعر از آن«كند.  زبان بيان ميبا و آفريند  مياين رابطه را زيستة او 
آن شكل را در قالب زبان كه وسـيلة   ،سپس .كند يكه شاعر تصويري را در ذهنش مجسم م

وجـود  اي  چنين رابطهت يجاكه در واقع ). ازآن70: 1394(شعبانيان » پروراند ارتباط است مي
عنـوان صـور    اي خيالي و از اشكال آن به عنوان رابطه از آن به ،ندارد و منحصر به زبان است

  شود. خيال ياد مي
هنري داشته باشد تناسب آن با واقعيت يـا محتـواي    شود تصوير ارزش چه باعث مي آن

ي شعر هماهنگ لم بهتر تجربه شود يا با مفهوم و طرح كستصوير بايد باعث تج. شعر است
و ارتباط تصاوير  )تصوير كوچك(انسجام هر تصوير در محور افقي كلام  ،باشد. عامل ديگر

. )169: 1388ي كـدكني  (شـفيع  ديگر در محور عمودي كلام (تصوير بـزرگ) اسـت   با يك
امـا در محـور    ،شـود  ايجاد مـي ... و ،تصوير در محور افقي به يكي از اشكال تشبيه، استعاره
وجود  ديگر و حول تصوير مركزي به عمودي حاصل هماهنگي و پيوند تصاوير خرد با يك

شـود تـا شـعر از     اي از تصوير بزرگ در تصاوير كوچك ديده مي كه سايه صورتي به ،آيد مي
  هماهنگي تصوير برخوردار باشد.

را  يسـاختار  عناصـر  يگراست كه د يتياست و كل ياثر هنر يكل ينما« يمركز يرتصو
در هر شعر يك تصوير مركزي وجود دارد  ).114: 1393 ي(طهماسب» دهد يم يدر خود جا

آينـد.   اي دور آن گـرد مـي   چون هالـه  پردازي شاعر است و ساير تصاوير هم كه كانون خيال
است و تأثيرگذاري و برجستگي تصـوير   وابسته تصاوير پيراموني به تصوير مركزي ويتلأل

آيد. اگر بـين تصـوير كـانوني و     دست مي راستابودن تصاوير پيرامون آن به مركزي نيز از هم
و هماهنگي تجربي باشد  ،محتواييتناسب  ،تناسب لفظي ،تصاوير پيراموني ارتباط ساختاري

پويـا ايجـاد    ييت ـلو ككنند ديگر را تقويت  ستقلال ساختاري و محتوايي هماباوجود ها  و آن
  شود. حاصل ميانسجام در محور افقي و عمودي كلام  ،كنند

و بديع تشبيه، استعاره، مجاز، كنايـه، نمـاد،    يدر اين مقاله منظور از تصوير ابزارهاي بيان
مناسـبت   شعري است بـه “بهمن قصيده براي انسان ماه” شعر«است. ... و ،پارادوكس، تلميح
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 (شـاملو » دستور رضاخان گرد قتل دكتر تقي اراني در زندان به بهمن، سال چهاردهروز 
ذكر شده اسـت   1329اين شعر بهمن  ودنتاريخ سرآثار شاملو   در مجموعه .)1058 :1391
  ).69  (همان:

  

  نظر فركلاف مفهوم گفتمان از 1.2
زبـان   .1داند. اين مفهوم چند وجـه دارد:   زبان را كنشي اجتماعي مي )Fairclough( فركلاف

زبـان يـك فراينـد اجتمـاعي      .3 ؛زبان فرايندي اجتماعي اسـت  .2 ؛بخشي از اجتماع است
  ).زاده از آقاگل نقل به، Fairclough 1989: 220هاي اجتماع است ( مشروط به ساير بخش

ها  بر تأثير روابط قدرت و نابرابري(=تحليل گفتمان انتقادي) تمركز تگفا  فركلافنظر  از
و  ،هـا  نـابرابري  ،هـاي گفتمـاني روابـط قـدرت     ويـژه جنبـه   در توليد خطاهاي اجتماعي بـه 

سـازي آن چيـزي    ). منظور اصلي وي غيرطبيعـي Fairclough 2010: 3-11(هاست  ايدئولوژي
تعـين يافتـه     ايدئولوژي در گفتمـان  ط در قالبلوسيلة ساختارهاي اجتماعي مس است كه به

چگونه اين ساختارها را تعيـين كـرده اسـت. ايـن     گفتمان كه  نمايد و اين است و طبيعي مي
از طريـق ايـدئولوژي در    ،طوري هستند كه بايد باشـند  پندار افراد اجتماع كه تمام چيزها آن

ي گفتمـان كنـار بزنـد    گر بايـد ايـن پـرده را از رو    شود و تحليل قالب گفتمان بازنمايي مي
  ).30  (همان:

  
  گفتمان و غيرگفتمان 1.3
نظر فركلاف گفتمان فقط بخشي از پركتيس اجتماعي است. فركلاف مفهـوم گفتمـان را    از

هـاي   برد و گفتمان را از ساير كـنش  كار مي هاي معنايي به وگو، و ساير نظام براي متن، گفت
اي  نظر فركلاف به نظام نشـانه  ). گفتمان از50 ،45: 1389كند (يورگنسن  اجتماعي جدا مي

يك پركتيس اجتماعي در ارتباط با ساير و  )119است (همان: محدود از قبيل زبان و تصوير 
  عوامل اجتماعي است.

  
  بعدي فركلاف مدل سه 1.4

ي ارتبـاطي اسـت كـه در يـك مـدل      داد رويدر الگوي فركلاف هر نمونه از كاربرد زبـان  
  شود: تحليل ميذيل  شرح بعدي به سه
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اي  هـاي نشـانه   جـا شـامل انـواع نظـام     اين هر كاربرد زبان يك متن است. متن در. 1
مـثلاً سـرمقالة يـك روزنامـه،      .اسـت ... و ،تصـوير، فـيلم   ،گفتار، نوشتارچون ارتباطي 

. حـوزة  آينـد  حسـاب مـي   متن بـه  داستانو  ،وگوهاي يك كلاس درس، شعر، فيلم گفت
به دامنـه و اهـداف مطالعـه     نيست و باتوجهمحدود تحليل گفتمان نيز به ارتباط شفاهي 

و  ،نوشتاري، حركات اشاره، تصـاوير   وگو، متن گفتشناختي شامل  هرگونه ارتباط نشانه
 ،دايـك  گيـرد (ون  بـر  درتوانـد   مياي دلالت را  شناختي يا چندرسانه هرگونه جنبة نشانه

  ؛)73-72: 1397نيك  از خسروي نقل هب
ديگر اسـت و فراينـد توليـد و     كردار گفتماني شامل بينامتنيت و ارتباط متون با يك. 2

مثلاً آشكارسازي صداهاي موجود در متن فراينـد توليـد آن    .گيرد مي بر مصرف متن را در
هـم تحليـل    ،تحليل گفتمان شامل تحليل دقيـق مـتن   ،فركلافنظر  بهكند.  را مشخص مي

اسـت  بيناگفتمـاني  تحليـل  هـم   و ژانـري) و زباني (دسـتوري، معنـايي، كاربردشـناختي،    
 ؛)21: 1397(فلاوردو 

ر متن است كه ارتباط مـتن  دكردار اجتماعي شامل تحليل بافت موجود و تأثيرگذار . 3
داسـتان  يـا   ،فيلما ي ،نقش نهادها بر گفتمان يك روزنامهمانند كند،  و ساختار را بررسي مي

يـا   ،هـا بـر حفـظ، بازتوليـد     ات زمان و تأثير اين گفتمانييا نقش نظام سياسي بر هنر و ادب
  ؛تغيير ساختارها

 اجتماعي كردار

 متن

 مصرف) يع،توز يد،(تول گفتماني كردار

ة فركلاف ياجتماعي) در نظر كردار و ،كردار گفتماني ،بعدي گفتمان (ارتباط متن مفهوم سه .1شكل 
)Fairclough 1992: 73(  

و  ،»كردار گفتمـاني «، »متن«مرحلة  سهفركلاف رخداد گفتماني را در  ،1شكل براساس 
  :كند تحليل مي ذيلشرح  به» كردار اجتماعي«

شـناختي سـاخت و صـورت مـتن و      متن: در اين مرحله فركلاف با ابزارهـاي زبـان   .1
در اين مرحله عناصر زباني متن شـامل  كند.  طور كامل بررسي مي هاي زباني آن را به ويژگي

وتأخير يا چيدمان متن، نوع گفتمان، ميزان تطابق يـا عـدم    ها، دستور زبان، تقديم آواها، واژه
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رسـمي يـا   و تطابق متن با گفتمان موردنظر، تأكيد يا عدم تأكيـد، معـاني ضـمني كلمـات،     
گـر   در اين مرحلـه تحليـل   ).234: 1396از پالتريچ  نقل به ،بودن مهم است (هاكين غيررسمي

  ؛كاود جزء آن را مي برخوردي شيءگونه با متن دارد و جزءبه
كردار گفتماني: در اين مرحله فـركلاف فراينـدهاي توليـد و مصـرف مـتن و بافـت        .2

هـاي ديگـر (نظـم گفتمـاني) و بافـت       كاود. بررسي رابطة گفتمان با گفتمـان  موقعيتي را مي
هستند كه در گام اول بررسـي   اي شناختي تماني عوامل زبانبلافصل اهميت دارد. عوامل گف

مثـل  رند. نحوة بيان توليدكننده و شگردهايي ثاند و بر كردار گفتماني (بيناگفتمانيت) مؤ شده
يـت دارنـد.   ماند اه دار كرده سبكي كه مبين تأثيرپذيري گفتمان هستند يا آن را جهت  ويژگي

 ؛ي استبافت نيمهـ    زباني اين مرحله نيمه

طـور كامـل مطالعـه     بـه عوامل فراگفتمـاني يـا بـافتي    كردار اجتماعي: در اين مرحله  .3
گيـري   جا نقش عوامل فرازباني بر شـكل  محور است. در اين شود. اين مرحله كاملاً بافت مي

است.  متأثير ساختارهاي مسلط مه شود. چرايي و چگونگي گفتمان تحت گفتمان بررسي مي
هـاي ديگـر اسـت. تـأثير      رايي وجود يك گفتمان و چرايي نبود گفتمـان جا سخن از چ اين

رابطة گفتمان بـا  نيز و شود  مي افشاگفتمان بر جامعه يا همان ايدئولوژي پنهان در پس متن 
  .شود ساختارهاي قدرت روشن مي

  نامد. مي »تبيين«و  ،»تفسير«، »توصيف«ترتيب  گانة تحليل را به فركلاف سطوح سه
نظـر او اصـطلاح مـتن     ازداند.  ميفركلاف متن را عنصر گفتماني رخدادهاي اجتماعي 

راني، فيلم، اينترنت،  سخن ،اي از قبيل متون نوشتاري، صدا هاي نشانه شامل زبان و انواع نظام
 ،سـپس  .كنـد  شناختي تحليل مي عنوان واحدي زبان هاست. وي متن را به و ژست ،زبان بدن

نظر فركلاف تحليل  از. «دهد پردازد تا تحليل خرد و كلان را انجام ي ميبه پركتيس اجتماع
متن صرف براي تحليل گفتمان كافي نيست و بصيرتي دربارة پيوند ميان متن و ساختارها و 

). او در يك بررسـي  118: 1389(يورگنسن » دهد فرايندهاي اجتماعي و فرهنگي به ما نمي
) متن و رابطـة آن بـا جامعـه را مطالعـه     26: 1379كلاف (فر» كلي يا كلان/ خرد«تلفيقي و 

  كند تا مناسبات قدرت در متن و نقش متن در بازتوليد يا تغيير ساختار را دريابد. مي
  
  روش كار 1.5

سـطح توصـيف،    سهدر  »قصيده براي انسان ماه بهمن« ة فركلاف، تصاوير شعريمطابق نظر
لحـاظ سـاختار و    ح توصيف، تصاوير شـعري از در سط ،و تبيين بررسي شدند. ابتدا ،تفسير
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دهي به تخيل شاعر واكـاوي   ها در شكل تحليل شدند و نقش آنمتني  صورت درون بهمحتوا 
و در سطح تبيـين، تـأثير بافـت     مطالعه شد در سطح تفسير، تأثير بافت موقعيتي ،سپس .شد

ة ي ـجاكـه در نظر  ازآن ها بررسـي شـد.   اجتماعي بر تصاوير و ابعاد ايدئولوژيك آنـ    سياسي
ابتدا  ،شود جزء متن ضرورت دارد و پاية تحليل محسوب مي فركلاف تحليل دقيق و جزءبه

بـه   ،سـپس  .جزء تحليل شدند طور دقيق و كامل و جزءبه تصاوير شعر در سطح توصيف به
ص و خاست كـه تگفـا يـك روش مش ـ    مها با بافت پرداخته شد. اين نكته نيز مه ارتباط آن
خود  صبه ماهيت موضوع روش خا هجتو تواند با بلكه محقق مي ،اي پژوهش نداردثابت بر

 ، واجـرا  ،احيرآن ط صهاي خا هاي مربوط به زمينة تحقيق و ويژگي را با درنظرگرفتن افق
كه مبناي نظري رويكـرد انتقـادي پيونـد بـين رخـداد       كند. ديگر اينشناسي  تعبيري روش به

زمان موجد و نتيجـة رخـداد اسـت و بـه      طور هم ساختار بهگفتماني و ساختار است؛ يعني 
ة انتقـادي تفكيـك و مرزبنـدي كامـل مراحـل كـاوش خـرد و كـلان را         ي ـهمين دليل، نظر

شوند و  اي در ارتباط باهم انجام مي صورت چرخه گانة فركلاف نيز به پذيرد. مراحل سه نمي
توانـد از مراحـل    هر مرحله مـي در گر  پژوهشند. بررسي تلفيقي و تركيبي است و ا متداخل

  ديگر استفاده كند.
  
  پيشينة پژوهش 1.6

 »قصـيده بـراي انسـان مـاه بهمـن     «طور مستقل و با اين رويكرد بـه شـعر    هيچ پژوهشي به
  اند از: نپرداخته است. برخي از تحقيقات درمورد احمد شاملو عبارت

شـعر احمـد شـاملو برپايـة     تحليل گفتمان انتقادي تلميح و ايدئولوژي با تأكيـد بـر   «. 1
جاكه در اشعار شاملو  ازآن .اين بررسي محدود به تلميح است ،»دايك نظريات فركلاف و ون
بـا اجـزاي ديگـر شـعر     و هست هم ... هاي ديگر تصوير چون تشبيه و تلميح درون ساخت

جداكردن تلميح از متن و بافت ممكن است به دريافت محـدودي از   ،داردپيوندي گفتماني 
شـاملو در سـوگ مبـارزان را    آشكار شعرهاي سياسي  ،سينا جهانديده . نويسنده،بينجامد آن

اي خـاص نوشـته شـده و درك     هيبرپاية تلميح تحليل كرده است. اين پژوهش برمبناي نظر
  ؛از تلميح را در پرتو نگاه گفتماني به ايدئولوژي فراهم كرده است يجديد
ة تحليل ياشعار احمد شاملو برمبناي نظر مجموعهدر  “گفتمان ناسيوناليستي”تحليل «. 2

نويسـندگان ايـن مقالـه مفـاهيم      معصومة صـادقي، رقيه صدرايي و  ؛»گفتماني لاكلا و موفه
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انـد. ايـن    و عاشقانة اشعار شاملو را بـه گفتمـان ناسيوناليسـم پيونـد زده     ،سياسي ،اجتماعي
ر خلق اين اشـعار و نگـرش   در ثسياسي مؤـ    هاي متفاوت اجتماعي به زمينه جهپژوهش باتو

ي ل ـهاي متفاوت، به برداشتي ك در دوره ،و حتي عشق ،اجتماع ،هاي سياست شاملو به مقوله
 ؛از موضوع بسنده كرده است

 ؛»هـاي بيسـت و سـي    متني اشعار متعهد شـاملو در دهـه   متني و برون واكاوي درون«. 3
د ه ـهـاي تع  جنبه ،اي خاص هيبه نظربدون اشاره  ،در اين مقاله ديگرانپائين و  مصطفي ملك

ي اسـت و بـر بررسـي دقيـق و     ل ـهـا ك  . اشـاره اند كرده واكاويرا اجتماعي در اشعار شاملو 
و اسـت  استدلال كافي استوار نيست. تعهد در شعر شـاملو بـه سوسياليسـم منحصـر شـده      

 اند. نظر گرفته نشده در ي ديگررهايمتغ

كـه   ،اسـت كـه برپايـة نظريـة فـركلاف      هاي قبلي ايـن  تفاوت اين پژوهش با پژوهش
و  اسـت  گران انتقادي دارد، بر يك متن واحد متمركـز  تحليل دربينترين رويكرد را  منسجم

براسـاس  بررسي بافتي (در دو سطح خـرد و كـلان)   و بررسي دقيق و جزئي متني (بلاغي) 
كـنش  عنـوان يـك    منسـجم و كامـل از تصـوير، بـه     يو به دركانجام شده است  اين نظريه

و  ،اجزا ،. اين بررسي انواعه استديرس اجتماعي شاملو  ـ   گفتماني، در يكي از اشعار سياسي
با بافت متني و ها را  شود و ضمن تحليل بلاغي تصاوير، ارتباط آن ابعاد تصاوير را شامل مي

ه متن اجتماعي برپاية نگاه گفتماني و انتقادي بـ     بررسي بلاغيبا سازد و  روشن مي اي زمينه
  كند. ادبي، به تبيين دقيق رابطة اثر ادبي با جامعه كمك مي

 

  متن. 2
  سطح توصيف ؛متني تصاوير بررسي درون 2.1

  شعر يمركز يرتصو 1.1.2

واقعيـت  هـاي چـپ در ايـران     هاي سياسي گروه ر فعاليتدمرگ اراني در زندان و تأثير او 
در كه مفهوم و محتواي اين شعر بر آن استوار اسـت. شـاملو   است  اي اصلي يا زمينة تجربي

 گرد قتـل ارانـي در زنـدان، ايـن شـعر را      يازدهمين سال)، 69: 1391(شاملو » 1329بهمن «
در اين شعر اراني  ،. وي كه مخالف حكومت مطلقه و شاهنشاهي پهلوي استسروده است

واقعـي تصـوير    يازا هموضوع يا ماب ،هكند. درنتيج ها انتقاد مي و از پهلوي كند مي ستايشرا 
عنـوان   مركزي اين شعر اراني درمقابل رضاشاه است. اراني درمقابل رضاشـاه و پسـرش بـه   

  به) هستند. واقعيت (مشبه) مطرح است و تمام تعابير شاعرانه تصوير (مشبه
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درجايگاه تصوير مركزي اين شعر، تصويري حسي اسـت. سـاير تصـاوير     ،انسان مبارز
ين تصوير مركزي هستند. تصاوير مثبـت بـه ارانـي و تصـاوير منفـي بـه رضاشـاه و        تابع ا

بودن مبارزه مند ارزشيعني  ،حكومت او مربوط است. تصاوير مثبت و منفي تصوير مركزي
 يك و برد كنند. شاعر دو بار از اراني و دو بار از رضاخان نام مي و انسان مبارز را تقويت مي

  كند. ياد ميبا تحقير از او » رضاي خودرو«تشبيهي ـ    بار با تركيب وصفي 

  تشبيه 2.1.2
شميسـا  (» كردن شـعر اسـت   اصطلاح تصويري تشبيه يكي از ابزارهاي نقاشي در كلام و به«

  ت تشبيه بليغ است.يابزار اصلي تصويرسازي در اين شعر تشبيه با محور ).110: 1371
  شرح است: اين  تشبيه دارد كه بررسي آماري آن به 67اين شعر 

  ؛2عقلي:  به و عقلي، 3عقلي:  به ، حسي16حسي:  به ، عقلي46حسي:  به يسح
و ، 2: مركـب  به مقيد، 3: مفرد به مقيد، 4مركب:  به ، مركب11مقيد:  به مفرد، 46مفرد:  به مفرد

  ؛1مركب:  به مفرد
؛4بليغ مضمر:  و ،10د: ك، مؤ42، بليغ: 11ل: مفص  

  .2تسويه: و ، 4، مضمر: 6، جمع: 55مفروق: 
بـه   مشبه 5به حسي،  مشبه 62مشبه عقلي،  18مشبه حسي،  49 :براساس اركان تشبيهات

شبه دوگانه يا استخدام در شـعر   وجه 4و  ،شبه تخييلي وجه 45شبه تحقيقي،  وجه 22عقلي، 
  كار رفته است. به

حسـي   بـه  تشـبيهات حسـي  بـودن ايـن شـعر اسـت.      فراواني تشبيه دليل بارز تصـويري 
گرايانة شاعر با گفتمان گـروه   گر نگرش موافق و واقع ها بيان كه تحليل آناست  ترين فراوان

 و  ر چپ و مخالفت او با گفتمان سياسي مسـلط اسـت و معنـاي ايـدئولوژيك    كاراني و تف
شـاعر از   است، ده شدهجاكه شعر از زبان راوي خطاب به رضاخان سرو گفتماني دارد. ازآن

صـراحت مفهـوم را بـه مخاطـب      تـا بـه   اسـت  ترين بهره را برده حسي بيش به تشبيه حسي
  دهد.  انتقال

جنبـة ايـدئولوژيك و   ... و ،معقول يا برعكس  به  يعني محسوس ،نوع تشبيه فراواني هر
 سـري مفـاهيم و محتواهـا در    گر رواج يك نوع گفتمان و يـك  يعني بيان ؛گفتماني دارد

يا ممكن است به رفتار موافق فرد با گفتمـان   ،هاي گفتماني است گروه دربينجامعه يا 
  ).118- 117: 1371مسلط يا مخالفت او با آن مربوط باشد (شميسا 
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تـر از   مفـرد سـاده   به هاست. تشبيه مفرد مفرد طرفين تشبيه به مشخصة ديگر، ساخت مفرد
تـر   . طـرفين بـيش  اسـت  زودفهم شعر هماهنـگ ساير انواع تشبيه است و با لحن خطابي و 

 ـ ـ   يتشبيهات عناصر انساني و اجتماعي هستند. عناصـر طبيعـي هـم معنـا و مفهـوم انسـان      
تر  هماهنگ است. بيش ،اند كه با مفهوم شعر، يعني مبارزة اجتماعي و سياسي اجتماعي يافته

گـر   ئوليت اجتماعي و بيـان گرايانه با معناي مبارزه و مس هاي پرتحرك و عمل ها واژه به مشبه
الان سياسـي و حملـه بـه حكومـت هسـتند.      عنگرش سياسي شاعر در حمايت از اراني و ف

 ،ها چون خون، طبل، حركت، شتاب، سيلابه، حماسه، دروازه، كفـن  به ها و مشبه هببرخي مش
الفت دهند كه با انتقاد صريح و مخ طلبانه و عصباني شاعر را نشان مي و استخوان لحن مبارزه

  .است ايدئولوژيك هماهنگ ـ    عنوان عملي سياسي آشكار به
و آينده دارند كـه بـا    ،طرفين عقلي تشبيهات هم مفهوم زندگي، شرف، انسانيت، مبارزه

  ظالم مطابقت دارند.  گراي شاعر و نفي حكومت ايدئولوژي مبارزه
شبه  ايد در وجهل شاعر است و تغيير نگرش را بيبيني و وسعت تخ شبه مبين جهان وجه

هـا معـاني اسـتواري و     ها تخييلي هستند و از تأويل آن شبه تر وجه ). بيش94جست (همان: 
دست  و مفاهيم مشابه به ،ايدئالمقاومت، فراگيري، زندگي، نوع زندگي و مرگ اراني، آيندة 

نـگ  هماه ،بر تقديس مبارزه و مدح انسان مبارز مبني ،آيد كه با نگرش ايدئولوژيك شعر مي
بـودن،   ريشـه  هاي تحقيقي هم شامل افعال حركتي، رنگ سرخ، گسترش، بي شبه است. وجه

هاي دوگانه يا اسـتخدام هـم    شبه و مفاهيم مشابه است. وجه ،يافتن سرودن، آغازكردن، پايان
مفـاهيمي  كنندگي هستند كه نزد منتقد سياسـي   و تمام ،جانبه، آزادي بيان معني شروع همه به

  هستند.مفاهيم خطرناكي  و نزد حكومت مستبدباارزش و معنادار 
حسي بـه   به در دو تشبيه تسوية عقليزندگي و فتح  ؛بسط تشبيه هم در شعر وجود دارد

گر تعظيم اراني در نظر شاعر است. تشبيهات جمـع مربـوط بـه     اند كه بيان اراني تشبيه شده
هـا بـا زمينـة     و مردن است. اين واژه ،اني، خون، زندگيهايي چون شعر، كلمه، قافيه، ار واژه

و  ،هـايي چـون سـيلابه، شـعر     به درمورد واژه دارند. بسط مشبه و مشبهارتباط مستقيم شعر 
  محتوايي و تصويري شعر هستند. مهاي مه شود كه واژه زندگي ديده مي

  استعاره 3.1.2
توانـد ابـزار بيـان     و كاربرد جديد مـي  دليل آزادي شاعر در استعمال زبان در معنا استعاره به

و ايـدئولوژي شـاعر باشـد. اسـتعاره ابـزار بيـان        ،بيني، نگرش، نظريه آشكار يا پنهان جهان
  گر) است. ايدئولوژي (از سوي توليدكننده) و كشف ايدئولوژي (از سوي تحليل
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هـاي   هاسـتعار  .م) داردواستعارة فرعـي (نـوع د   21استعارة اسمي (نوع اول) و  پنجشعر 
مصـرحة مجـرده از مقبـرة     ،انواليـد  ؛مصرحة مجـرده از شـعر   ،اند از: سيلاب اسمي عبارت

 ؛مصـرحة مطلقـه از پهلـوي دوم    ،سگ انواليد ؛مصرحة مطلقه از تاج شاهي ،عاج ؛رضاشاه
تشـخيص شـامل   نهُ اند از:  هاي فرعي عبارت ة مرشحه از پهلوي دوم. استعارهحمصر ،سگ

، قبا و نان و خانة تاريخ، زندگي شعر من، قافيـة  رود... ي كه راه ميشعر با سه دهان...، شعر
يـازده   .رود و شعري كه راه مـي  ،...خونش، بردگي زندگي، آقايي تاريخ، شعري با سه دهان

ب، قلب آبادان، انبض زير شامل غريو عظمت، چشم هراس، شكست مرگ، اضافة استعاري
اسـتعارة   يـك ؛ و ، قلب تاريخ و قلب آبـادان اعدام، دهان رگ تاريخ، رگ ويتنام، رگ آبادان

  تر از استعارة نوع دوم استفاده كرده است. شاعر بيش .تبعيه: شكفت
استعاره به رضاشاه و حكومت پهلوي مربوط  چهارهاي اسمي به اراني و  يكي از استعاره

اسـتعاري   هـاي  به اراني است و فقط اضافه اضافة استعاري راجع نهُتشخيص و نهُ شوند.  مي
هـا درمـورد ارانـي     استعاره دشود. تعد چشم هراس و شكست مرگ به رضاخان مربوط مي

ها دربارة رضاخان و نظام حاكم نشانة تحقير شـاه و   داشت وي و كمبود استعاره نشانة بزرگ
  نظر شاعر است. ضعف ساختار سياسي در

فكرانه با نظام سياسـي   ر روشنكهاي مربوط به اراني و رضاشاه تضاد بنيادين تف استعاره
 عـد گر تعظيم اراني از سوي شاملوست و ب . استعارة شعر بياندهد را نشان مي در نظر شاملو

و شكست مرگ  ،هاي انواليد، سگ انواليد، چشم هراس درمقابل، استعاره .ايدئولوژيك دارد
هـا ماننـد    اسـتعاره گر مخالفت شاملو با نظام سلطنت و تحقير آن است. برخـي از ايـن    بيان

  دارند.ارتباط آشكاري و چشم هراس با زمينة تجربي شعر  ،انواليد، سگ انواليد
، قلب تاريخ و آبـادان، رگ  ابندگي، آقايي تاريخ، نبض زيرزهاي شعر، بردگي  استعاره

تـرين   و دهان اعدام بـا زمينـة تجربـي شـعر يعنـي مـرگ معـروف        ،تاريخ و ويتنام و آبادان
  ر وقايع بعدي تناسب دارند.دي زمان در زندان و تأثير آن فكر سياس روشن

  پارادوكس 2.1.4
امـا حامـل حقيقتـي كـه از راه      ،ظاهر متناقض يا مهمـل  هپارادوكس عبارت است از بياني ب«

  ).327: 1389(فتوحي » يافت توان به آن دست تأويل مي
يخ ابـدي،  تـار  مـرگ،       ِ       انسـان  بـي   رضـاخان،  پـارادوكس دارد: آدولـف   پـنج اين شعر 

كنايـه از ارانـي اسـت و تـاريخ      مرگ      ِ   انسان  بيو مردني كه زندگي است.  ،پادشاه چيز بي
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رضـاخان   بودن تفكر اراني پس از مرگ اشاره دارد. تركيب متناقض آدولف ابدي به زنده
ت ايدئولوژيك اسـت و بـه اسـتبداد رضاشـاه اشـاره دارد. شـاعر رضاشـاه را بـه         دش به

نامـد.   رضاخان مي رضاشاه را آدولفها  با تلفيق نام آن ،سپس .كند ميهيتلر تشبيه  آدولف
» چـون رضـاخان   ميخ محكمي است بر تابوت فاشيسم و ديكتاتورهايي هم«اين تركيب 
  ).96: 1397(قراگوزلو 

زند و بين اراني  ي است كه در سراسر تصاوير شعر موج ميدجنبة ديگر پارادوكس تضا
  كند. ايجاد ميتقابل مثبت و منفي فكران با استبداد  و رضاشاه و مبارزان و روشن

  تلميح 2.1.5
كه شاعر در شـعر بـه داسـتان، يـا      متني است و عبارت است از اين يك عنصر برون«تلميح 

). اگـر  148: 1394(مرتضـايي  » اشـاره كنـد  ... و يا آيه و حديثي ،اي تاريخي افسانه، يا واقعه
ق فكند يا آن را گسترش دهد شاعر در استفاده از تلميح مولية متن را تقويت وتلميح معناي ا

  بوده است.
 مسـيح  چـين،  انسـان  دوكـور،  تلميح دارد: انسان پوليتسر، [انسـان] ژاك  هشتاين شعر 

بـا شـيهة حماقـت يـك اسـب       گير يك ديـن،  ابديت يك تاريخ و حواريون جهان ارميخچ
  ادان.و قلب آب ،رسيدن، گيتار لوركا، نبض زيراب سلطنت به

دوكور به انديشة چپ اروپا اشاره دارند كه ارانـي بـه آن    انسان پوليتسر و ژاك تلميحات
و ژاك سولومون سه تن از استادان دانشكدة كـارگري   ،گرايش داشت. دوكور، ژرژ پوليتسر

يـن بـا گيـوتين اعـدام شـدند       ري والـه  نام مون بهها در محلي  پاريس بودند كه توسط آلماني
  ).1060: 1391(شاملو 

 يابي رضاشاه در ايران به نحوة قدرترسيدن  سلطنت با شيهة حماقت يك اسب بهتلميحِ 
قدرت رسيده بـود و   بهباره  . رضاشاه در فضاي آشفتة بعد از مشروطيت و يكتعريض دارد

  كند. زدايي مي شاعر با اين تلميح از قدرت او مشروعيت
رسيدن داريـوش اول   ةاشاره است به نحورسيدن  سلطنت حماقت يك اسب به ةبا شيه

ديگر قرار گذاشتند  كه برديا را كشتند با يك به سلطنت. وي و شش تن ديگر پس از آن
كه روز ديگر، پگاه، در محل معيني گرد آيند و هركه اسبش پيش از اسبان ديگر شـيهه  

و بـر   سلطنت برداشته شود. مهتر داريوش شبانه اسب را به محـل معهـود بـرد    كشيد به
ش بـا  بمادياني كشيد. روز ديگر چـون داريـوش و يـارانش بـدان نقطـه رسـيدند اس ـ      
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سـلطنت   گونه داريـوش بـه    كاري شب پيش شيهه كشيد و بدين كام ةآوردن خاطر ياد به
  ).1059- 1058رسيد (همان: 

ولي  ،شاعر غيرسياسي لوركاتلميح گيتار لوركا به مهارت لوركا در نوازندگي اشاره دارد. 
رمورد زندگي و مرگ لوركا د (دقتل رسي خاطر نظرياتش به فاشيست اسپانيايي بود كه بهدض

اجتمـاعي    ـ  شعار او ماية سياسيا ).96: 1397قراگوزلو  ؛202 - 183: 1396شاملو  بنگريد به
از اشـعار او را ترجمـه كـرده    تعدادي علاقه داشت و  شو تراژيك دارند و شاملو به اشعار

آمده و با تصوير قبـل از   ،يعني شعر ،در ارتباط با تصوير ديگر اين سرودهاين تلميح  است.
نـبض زيـراب و قلـب آبـادان بـه اعتراضـات كـارگران بـا         تناسـب دارد.   ،خود، ساز مرگ

  اشاره دارند. 1320دهي حزب توده در اواسط دهة  سازمان
اي تعلق  نة فكريجاكه اراني هم به چنين زمي ها انديشة چپ است. ازآن زمينة غالب تلميح

هـا كـاركرد    توان گفت ايـن تلمـيح   مي ،گذاشتاثر هاي ايراني  داشت و بعد از مرگ بر چپ
چنـين بـا    هـم  ؛دهند را گسترش مي ،انسان مبارز ،تقويتي و اثباتي دارند و معناي اصلي شعر

  ) هستند.148: 1394(مرتضايي » رثتلميح مؤ«زمينة تجربي آن تناسب دارند و از نوع 

  كنايه 2.1.6
ها محكومِ يك اطمينان، حاكم يك هراس، انسـانِ   ترين آن كنايه دارد كه برجسته نهُاين شعر 

  و انسان ماه بهمن است. ،مرگ بي
بنيـادين آنـان را    دو تضـا  شـوند  ترتيب به اراني و رضاشـاه مربـوط مـي    اول بهدو كناية 
كننـد و رضاشـاه را در    بر ثبات قدم اراني در مبـارزه تأكيـد مـي    ،چنين هم .كنند بازنمايي مي

  كنند. مند هراسان رها مي وضعيت متناقض قدرت
مرگ كناية پارداوكسيكال از اراني است. زمينـة ايـن كنايـه سرنوشـت محتـوم       انسان بي

 هاي استبدادي است و شاملو با اين تركيب تقابل ايدئولوژيك خود بـا ايـن   مبارزان در نظام
  كند. ميآشكار هاي ديكتاتوري را  روند در نظام

انسان ماه بهمن كنايه از تقي اراني است كه اين شعر در سـتايش اوسـت. عنـوان شـعر     
قصيده سنت شعر فارسي در بسياري موارد  بنابهاست و چون » قصيده براي انسان ماه بهمن«

تصوير اصلي شعر تناسب عنوان شعر با مفهوم و  ود،ش در مدح و ستايش بزرگان سروده مي
طـور   دارد و چنـد بـار بـه    1329مـاه   دارد. اين كنايه ارتباط مستقيمي با مرگ اراني در بهمن
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 و انسان چين تكـرار شـده   ،دوكور انسان ژاك ،عينه قبل از انسان پوليتسر هبار ب  ضمني و يك
  دهد. ميبعد جهاني و به انديشة اراني  است

  وصف بلاغي 2.1.7
زندان دربرابرِ انسان، و بار با كلماتي چون دزدانه، در ظلمت، پنهاني، جنايت،  نهُ» قافيه«كلمة 
 و خون ،دنبالِ هر مصرع كه پايان گرفت به نون، لزج به رضاخان دولفشت آكه گذا يا  قافيه

وراي كاركرد توصيفي، كاركرد تصويري هم دارند. تصوير  ،توصيف شده است. اين كلمات
تناسـب دارد و آن را تقويـت    ،ر ارانـي ك ـتف، و با استعارة شـعر ، قصيده ،با عنوان شعرقافيه 
اين كلمه با بافت متن هماهنگ اسـت.   ،استمتكي جاكه قالب قصيده به قافيه  كند. ازآن مي

  خواهان است. بخش شعر زندگي آزادي كنندة قصيده و قافية خون پايان قافيه تكميل

  رارهاي مهم و پرتك واژه 8.1.2
و در ايجاد دهد  را نشان ميمحور شاعر  ترين تكرار را دارد و نگرش انسان بيش »انسان«واژة 

كند. اين  نقش دارد و آن را تقويت مي ،انسان مبارز ،هماهنگي تصاوير با تصوير بزرگ شعر
  اما از رضاخان سلب شده است. ،است كلمه بارها به اراني و مبارزان چپ اطلاق شده

خون  ،بار 44 ها شامل انسان ترين آن كلمة پرتكرار يا مهم دارد كه برجسته 208اين شعر 
 10و استخوان  ،بار 12تاريخ  ،بار 15دهان  ،بار 16زندگي  ،بار 16 شعر ،بار 17قافيه  ،بار 22

  بار است.
نظـر   از ،گرايي و وفاداري بـه زمينـة اجتمـاعي    گر واقع نظر اجتماعي بيان اين تصاوير از

در بعضـي   و ،و مخالفت آشكار شاعر بـا سياسـت   ،طلبي دربردارندة عصيان، مبارزهسياسي 
نظـر بازنمـايي    از ؛هسـتند  وگو حاوي توهين و تحقير لحاظ خطابي و منطق گفت از موارد

و وسـعت در بعـد    ،داشـت، تأثيرگـذاري   قطب مثبت و منفي واقعيت حاوي تصاوير بزرگ
  ر بعد منفي هستند.آور و آزاردهنده د مثبت و تصاوير چندش

  محور افقي و عمودي تصاوير 2.1.9
توان از بافت  متني جدا نيست و در مرحلة توصيف نيز مي متني از برون در تگفا بررسي درون

توانـد از موضـوع تـدفين     خـورده در بنـد اول مـي    د. بنابراين، تصوير مرگ شكستربهره ب
رضاشاه گرفته شده باشد. شاعر در تعريضي آشكار، تشييع باشكوه رضاشاه و بناي آرامگـاه  
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داند. اين هم هست  پندارد و او را درمقابل اراني محكوم به شكست مي براي او را بيهوده مي
  شعر است.ل بند اول خلاصة ك ،پس .صر مشكوك بودكه مرگ اراني در زندان ق

ها با فضاي خفقان و سركوب رضاشاهي تقابل دارد. شاعر با اين ترفند  بخشي شخصيت
دانـد.   بودن و تثبيت افكـار او در جامعـه مـي    فكر در زندان را نشانة زنده صحنة مرگ روشن

  ند.خود را از آن دار صاي كه حاكم و محكوم تعبير خا فضاي دوسويه
تشبيهات غريو به كوه، نگاه به دريا، مردن به زندگي، خاك به پوست، آجر به استخوان، 

اسـتخوان ننـگ و   ، و طبل سرخ زندگي، مصراع تاريخ، قافية خون، شعر زندگي، ساز مرگ
بديع درخدمت محتـواي   و ،صورت منفرد، مؤثر تاريخي تشبيهاتي هستند كه به حرص و بي

هـاي سـياه و    آن ارتبـاط دارنـد. برخـي از ايـن تصـاوير صـحنه       شعرند و با زمينة تجربـي 
پيونـدد. تصـوير    وقـوع مـي   هاي اسـتبدادي بـه   كنند كه در نظام اي را بازنمايي مي غيرانساني

هـا   بازنمايي گسترش افكار اراني است كه در اعتراض »سه دهان، صد دهان...«آميز با  اغراق
بخش اجتماعي و فضاي امنيتي حكومت پهلوي  ي شد. تصوير قافية خون به عامل نظملمتج

ي داشاره دارد. اين تصوير درمقابل مصرع نون به تقابل حياتي حكومت با مردم و زندگي عا
  ها اشاره دارد. آن

اي از قربـاني دربرابـر قاتـل     اما اين شعر دفاعيـه  ،ندا بدبينانه... تشبيهات استخوان ننگ و
كننـد و   ماه بهمن بر ارزش انسان مبـارز تأكيـد مـي    مرگ و انسان هاي انسان بي است. كنايه

ر ك ـبـودن تف  و... بـه زنـده   ،رود، نـبض زيـراب، قلـب آبـادان     هاي شعري كه راه مي استعاره
بخشي به اعـدام و تـأثير    خواهي اشاره دارند. استفراغ خون از دهان اعدام با شخصيت آزادي

است. تصوير رضاي خودرو آوري  ر سرنوشت شاه در فضايي سوررئال تصوير چندشدآن 
  بخشي به حكومت اشاره دارد. به جعل تاريخ رضاشاه براي مشروعيت

استعاره از مقبرة رضاشاه در تهران است. تصـوير سـگي كـه عـاج (اسـتخوان)       1انواليد
تصـويري زشـت حـاكي از نفـرت شـاعر از       ،جـود  بهاي پادشاهي را در گورستان مي گران

  چيز تعريض به شاه است. همه حكومت است. تركيب كنايي پادشاه بي
  
  سطح تفسير ؛متني تصاوير بررسي برون 2.2

شود. منظـور از بافـت    ر گفتمان بررسي ميددر سطح تفسير تأثير بافت موقعيتي يا بلافصل 
جـا فضـاي    جاد گفتمان است. بافت در اينر ايدو متني مؤثر  ،موقعيتي عوامل زماني، مكاني

  گذارد. ر توليدكنندة گفتمان تأثير ميدطور خودآگاه يا ناخودآگاه  است كه به اي ذهني و عيني
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زمان با سرايش  ر تصاوير اين شعر وقايع اجتماعي همدر ثبراي تحليل بافت موقعيتي مؤ
گـرا و   شـود. ايـن شـعر واقـع     مـي عنوان بافت موقعيتي در نظر گرفتـه   شعر و پيش از آن به

انتقال پيكر رضاشاه به ايران و بنابراين است،  سروده شده 1329اجتماعي در بهمن ـ     سياسي
كـه تصـاوير    اي اسـت  اولين واقعة مهم سياسيتشييع او و بناي آرامگاهي براي او در تهران 

  كنند. شعر بر آن دلالت مي
مدهاي ترور آ از پي: او يآرامگاه برا يو بنا ،او تشييع ،ايران به رضاشاه پيكر انتقال. 1

تشـكيل مجـالس مؤسسـان و سـنا و اعطـاي       1327بهمـن   15نافرجام محمدرضاشـاه در  
اعطـا شـد   درگذشـته   بـه شـاه  » كبيـر «لقـب   ،چنـين  انحلال مجلس به شاه بود. هـم   اختيار

هـاي مـذهبي بـا     به ايران انتقال يافت. دفن او در مكـان  ش) و پيكر308: 1383(آبراهاميان 
در جنـوب تهـران در آرامگـاهي شـبيه آرامگـاه       ،مخالفت روحانيون مواجه شد و درنهايت

 ).184: 1390شد (همان خاك سپرده  بهناپلئون (انواليد) 

و بـه خـارج از   شـده  ره از قدرت بركنار ظطور غيرمنت رضاشاه كه با دخالت بيگانگان به
ر ژوهانسبورگ درگذشت و جسدش بـه مصـر   د 1323چهارم مرداد  ،كشور تبعيد شده بود

  سال بعد به ايران آورده شود. ششانتقال يافت تا 
در اين شعر به اين موضوع  ،فكري كه نشانه را خوب دريافته بود عنوان روشن به ،شاملو

پرداخت و آن را محملي براي تكريم اراني و هجو رضاشاه و انتقاد از محمدرضاشـاه قـرار   
انتقـال پيكـر   ايـن شـعر و تصـاوير آن     ودنر سـر در ثموقعيتي اصلي مؤ داد. درنتيجه، بافت

به اين معني كه درصورت عدم وقوع ايـن امـر، ايـن     .بوده استرضاشاه و دفن او در ايران 
  شد. ميمتفاوت شد يا درصورت سرايش تصاوير آن با تصاوير موجود  شعر سروده نمي
 ،زمان با آن ازجمله فشار بـر منتقـدان   همفاق و ساير موضوعات تتأثير اين ا شاملو تحت

و شـروع سياسـت سـركوب انتقـال پيكـر رضاشـاه بـه ايـران را          ،ممنوعيت فعاليت حزبي
خبـر   كـه  زمـاني چراكـه  ، صورت نمادين بازگشت سياست سركوب رضاشاهي تلقي كرد به

ها  هبه ايران رسيد براي كسي مهم نبود. فقط خبر آن در روزنام 1323مرگ رضاشاه در سال 
به  1329پيكر او در ارديبهشت سال  كه زمانياما  2،نوشته شد و مجلس ترحيمي برگزار شد

  خاك سپرده شد: به صورت باشكوهي دستور حكومت به به ،ايران آورده شد
و  ،جهـان  يكشـورها  ةالعاد فوق يها ئتيه دولت، ئتيه سلطنت، خاندان ياعضاشاه، 
كه در كنار مرقد  يدر آرامگاه .گرفت قرار ليتجلمورد يو كشور يمقامات لشكر ريسا
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 شـاه . شد سپرده خاك به بود، شده ساخته او يبرا ير (ع) در شهر ميحضرت عبدالعظ
 نسبت مردم يشناس حق و شيآلا يب و پاك احساسات از رانيا ملت به خطاب ياميپ در
  ).1388 ي(كاوش كرد يقدردان ابراز جنازه  عييتش مراسم در ها آن شركت و رضاشاه به

  اند از: تصاوير مرتبط با اين واقعه عبارت
  كه داني هنگامي و نمي

  گورِ او را از پوست خاك و استخوانِ آجر انباشتي
  و لبانت به لبخند آرامش شكفت

  ي تركيدا  لويت به انفجارِ خندهو گ
  گيِ او را كه پنداشتي گوشت زند و هنگامي
  اي هاي پيكرش جدا كرده از استخوان

  نوا درآورد اش را به چگونه او طبلِ سرخِ زندگي
  در نبضِ زيراب ...

گور و تشبيهات پوست خاك، استخوان آجر، گوشـت زنـدگي، اسـتخوان پيكـر و     ة واژ
 اند. اي از تدفين پديد آمده طبل سرخ زندگي در زمينه

  و معبرِ هر گلوله بر هر گوشت
  بهاي پادشاهي را ست كه عاجِ گران دهانِ سگي

  جود. انواليدي ميدر 
  چيزْ پادشاه هر بي ةدهانِ جناز ةو لقم

  رضاخان!
 چيز است. همه شرف يك پادشاه بي

بـود و   ،آرامگـاه نـاپلئون   ،زمان به گورستان رضاشاه كـه شـبيه انواليـد    طور هم انواليد به
كند. رضاشاه خودش را شـبيه نـاپلئون    ) اشاره مي150: 1390دوستي وي (آبراهاميان  فرانسه

پسـنديد و   را مي ،فرانسة آسيا ،. شاه لقب ايراندانست مي و ايران را فرانسة آسياپنداشت  مي
بنگريد به ؛ 337: 1384شدن با ژنرال دوگل فرانسوي داشت (آصف  ي به مقايسهصخا ةعلاق
ت عينـي  يوسيلة سگ از واقع ). جويدن عاج پادشاهي در گورستان به114: 1390هاميان آبرا

آميز است و به محمدرضاشاه اشاره دارد كه پيروي از پـدر را   گرفته شده و توهين  گورستان
  :شروع كرده بود. تصوير استخوان ننگ در دهان سگ انواليد هجو رضاشاه و پسرش است
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  اراني اما بهارِ سرسبزي با خونِ
 !و استخوانِ ننگي در دهانِ سگ انواليد

رضاشـاه را بـا احتـرام بـه      كـه  زمانيهم  رضاشاه، آن يارزش ماندگاري اراني دربرابر بي
تـأثير ايـن    ت ايدئولوژيك است. اين تصوير ممكن اسـت تحـت  دش به ،اند ايران برگردانده

 :1373شـدند (نجـاتي  گيـر   دسـت  1316ت باشد كه اراني و گروهش در ارديبهشت يواقع
به بهار سرسبز تعبير كرده است كه بـه مـرگ    را گيري آنان ) و شاعر زمان دست782 ،2ج

 1329ارديبهشت  17چنين جنازة رضاشاه در  اراني و گسترش انديشة چپ منتهي شد. هم
  به ايران آورده شد.

  همه زيست، همه لفظ، اين انتهاي اين و دور از كاروانِ بي
  ميرد و ميسگ انواليد ت

  شنبا استخوانِ ننگ تو در دها
  استخوانِ ننگ

  استخوانِ حرص
  استخوانِ يك قبا بر تن سه قبا در مجري

  استخوانِ يك لقمه در دهان سه لقمه در بغل
  جهنم استخوانِ يك خانه در شهر سه خانه در

 .تاريخي استخوانِ بي

و  ،تـدفين مـرده   ،، جسـد تأثير گورستان تعداد زيادي تشبيه و يك استعاره همگي تحت
  اند. پرسة سگ در گورستان خلق شده

در : ايران چپِ احزاب و ها گروه رداو  يرمرگ او و تأث گرد سال در اراني يادكرد. 2
 »نفـر  53«رهبري تقـي ارانـي، كـه بـه گـروه       فكري به يك گروه كوچك روشن 1310دهة 

اراني ابتـدا بـه ناسيوناليسـم     ).28: 1388گرفت (بهروز  پيمعروف شد، آرمان كمونيستي را 
و لنين به  ،ولي بعداً در آلمان با مطالعة آثار ماركس، انگلس، كائوتسكي ،ايراني عقيده داشت

ــان  ــران  199–194: 1383سوسياليســم روي آورد (آبراهامي ــه ته ــس از بازگشــت ب ). او پ
 اي ـدنش مجلة فكران نشر افكار خود و همبراي گرانة خود را شروع كرد و  هاي روشن فعاليت

اجتماعي روز از منظر علمـي و   و را بنياد گذاشت. مطالب مجله شامل موضوعات اقتصادي
 ).28: 1388فلسفة ماترياليستي بود (بهروز 
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)، اعضـاي  29- 28نفر با هستة مخفي حزب كمونيسـت (همـان:    53هاي گروه  با تماس
و زنـداني شـدند. اتهـام     گيـر  تدريج دست به 1316تا اوايل سال  1315گروه از اواخر سال 

تشـكيل سـازمان مخفـي اشـتراكي،     «گيرشدگان پيروي از مرام اشتراكي و كمونيستي،  دست
هـاي   كتـاب  ةدهي اعتصابات دانشكدة فني و ترجم انتشار بيانية ماه مه (روز كارگر)، سازمان

ايش ) بود. گـر 193: 1383(آبراهاميان » ستيكمون فستيمانماركس و  تاليكاپالحادي مانند 
تقريبـاً همـة اعضـاي گـروه      ،ممنوع شده بـود. بنـابراين   1310به مرام اشتراكي طبق قانون 

هاي طـولاني محكـوم    هاي ساختگي به زندان شكنجة مأموران قرار گرفتند و با پرونده تحت
  ).63- 61: 1391 شدند (ذكاوت

گري  روشنمنظور  برابري و آزادي و بهجهتاليت علمي و فكري درعنفر ف53هدف گروه 
). وي از بـين دو سـاحت   23: 1396خوبي با كمونيسم آشنا بود (پوريـا   جامعه بود. اراني به

علمي و عملي ماركسيسم به بعـد نظـري آن پرداخـت و قصـد داشـت افكـار خـود را در        
  راه با عناصري از فرهنگ بومي نشر دهد. ارچوبي علمي و فلسفي همهچ

انتقاد كرد و مخالفت خود را با سـاختار تحميلـي   روا پ بياراني در دادگاه، از نظام حاكم 
مخـالف قـانون اساسـي و روح    «هاي اشـتراكي را   حكومت بيان كرد. وي قانون منع فعاليت

  ).63(ذكاوت: » ياد كرد “قانون سياه”به با عنوان وآزادي دانست و از اين مص
علـت   به) 199: 1383ن اما شانزده ماه بعد (آبراهاميا ،اراني به ده سال زندان محكوم شد

براثـر شـكنجه و بيمـاري و در وضـعيتي نـاگوار      توجهي مـأموران زنـدان بـه احـوالش      بي
در زنـدان قصـر درگذشـت. مـرگ او مشـكوك بـود        1318بهمـن   14تا  10روزهاي   بين

  ).63- 61: 1391 (ذكاوت
چه باعث شد اراني در قامـت يـك مبـارز و مخـالف سرسـخت سياسـي در اذهـان         آن

راه بـا   شدن هم گرايان باقي بماند سرنوشت نهايي او و گروهش بود. زنداني و چپران كمتف
و درنهايت مرگ مشكوك او در زندان قصر از  ،شكنجة اراني، محاكمه و دفاعيات جانانة او

رنـگ   اش كم بعد انديشگي او در ساية بعد مبارزاتي ،بنابراين. او يك قهرمان سياسي ساخت
  وم ايدئولوژيك پيدا كرد و به مقاومت و مبارزة سياسي تعبير شد.شد. مرگ او معنا و مفه

كـار   شاملو در آغاز شعر با تأثيرپذيري از مقاومت اراني تصوير كوه و دريا را بـراي او بـه  
و درنهايت زندگي  ،كند سپس مرگ او را به شكست مرگ و زندگي متعالي تشبيه مي ،برد مي

او از اراني يك قهرمان مقاوم و مبارز ساخته اسـت.   ،جا اين كند. تا و فتح را به اراني مانند مي
رنج و مقاومت ارانـي   ،)146: 1384(سلاجقه » كاه تصويري جان«منزلة   به ،مژه تصوير نگاه بي
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كنـد تـا    به طبل سرخ بازنمايي مي هبكند. شاملو تداوم حيات فكري اراني را با مش را بازگو مي
  .ندهم مرگ خونينش در زندان را بازنمايي ك ،ان دهدهم حضور و تأثيرگذاري او را نش

و  ،»سـيلابه «، »شـعر «بـه   هاي اعتراضي و مردمي بـا مشـبه   ر جنبشدتأثير اراني  ،درادامه
. 1 :به شعر از دو جهت با زمينـة تجربـي هماهنـگ اسـت     هبشود. مش بازنمايي مي» حماسه«

رهبـران حـزب    و تأثير گذاشـت هاي چپ و روند مبارزاتي آنان  گيري گروه ر شكلداراني 
بـه   هب. مش2 ،)199 :1383؛ آبراهاميان 23: 1396دانستند (پوريا  توده خود را شاگرد اراني مي

اين شعر در قالـب قصـيده سـروده شـده و      ، زيراهماهنگ است شعر با بافت متني گفتمان 
  قصيده هم قالب شعري مدح است.

فكـري ارانـي اسـت و پايـة      بعد روشـن شعر در اين سروده استعاره از زندگي فكري و 
فكر بـود و كـار علمـي     تر يك روشن اراني بيشكه  شرح زير است دين  بايدئولوژيك آن 

گـرا،   شاملو شاعر واقـع  استعارة شعر با زمينة واقعي زندگي او تناسب دارد. ،بنابراين .كرد مي
خش و مسئولانة ارانـي از  ب براي بازنمايي كار علمي آگاهي ،بنابراين. و اجتماعي بود ،مردمي

شـده و بـا     شعري كه از خـون و انسـان تشـكيل   ؛ گرا استفاده كرده است استعارة شعر واقع
يـادكرد ارانـي و    هماهنـگ اسـت.   1320اعتراضات خونين مردمي و كارگري اواسط دهـة  

ر انديشة چپ با تصاوير مشابه ديگر مانند سـيلابه، سـيلاب پرطبـل، قافيـة     دتأثيرگذاري او 
 .دارد و انسان تا پايان شعر ادامه ،نخو

كارگران شركت نفـت   1325در تيرماه سال  :1320 ةده اواسط كارگري اعتراضات. 3
مناسبت روز  به ،ستوه آمده بودند بهكه از روابط ناعادلانة شركت و تبعيض در آن  ،خوزستان

هشتاد هزار ( جهاني كارگر تظاهرات كردند. اين تظاهرات با حضور پرشمار جمعيت معترض
اعتصـاب   ايـن  ترين اعتصاب كـارگري خاورميانـه بـود. در    نفر) در آبادان رقم خورد و بزرگ
گير شدند. درپايان، كـارگران   و تعداد زيادي دست ،زخمي ،تعدادي از تظاهركنندگان كشته

هـا را   ي دولت و انگليسيدهاي خود رسيدند. اين اعتصاب گسترده و ج به برخي خواسته
؛ 373- 372: 1383آبراهاميـان  رت و نفـوذ حـزب تـوده در جلـب مـردم كـرد (      ه قدجمتو

 ).105- 104: 1396 آبراهاميان

هاي چپ  ابتكار و هماهنگي گروه  به 1308اين اعتراض همانند اعتراض سراسري سال 
انتظار نبود كه حكومت به نقش حـزب تـوده در آن    از وقوع پيوست و دور و كمونيستي به

تـأثير از ايـن    بـي  1327توان گفت ممنوعيت فعاليت اين حـزب در سـال    مياس شود. سح
  حركت نبود.
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تفكر چپ بودند و واكنش حكومت بـه   تأثير تحت 1320د اعتراضي دهة دهاي متع قيام
به زمينة فكـري   هجتو با ،هاي مردمي خشونت و برخورد سخت بود. شاملو هم اين حركت

خواهانـة چـپ آن    ر عـدالت ك ـايش بـه تف خودش در مخالفت با حكومـت پهلـوي و گـر   
تصـاويري  . روزگار، تصاوير متناسب و هماهنگ با اين وقايع را در شعر خود آورده است

ي توفـانيِ شـعري كـه راه     چون طبل سرخ زندگي، قلب آبـادان، نـبض زيـراب، حماسـه    
ايـن   و... مبين نگرش شاعر بـه  ،رود، سيلابه و سيلاب پرطبل، خون، انسان، معبر گلوله مي
 ،ها در جامعـه  ها، وسعت و گسترش آن بودن قيام فاقات هستند. اين تصاوير زنده و اصيلتا

ــك ــروع ي ــذار آن و ش ــاره و تأثيرگ ــي    ب ــونت دولت ــتبداد و خش ــتري از اس ــا را در بس ه
  كنند. مي  بازنمايي

گر خشـونت عليـه    شدن معترضان گرفته شده و نشان تصوير طبل سرخ زندگي از كشته
و تداوم حركت معترضان است كه با زندگي سرخ آغاز و در قلـب آبـادان و    مردم و شروع

ر ثشود. اين آغاز مانند سيلاب پرطبل، مؤ نبض زيراب و در تاريخ و چين و يونان تكثير مي
گـر   دارد. تصوير انسان بـراي بازنمـايي معترضـان بيـان     گران را از سر راه برمي است و ستم

است و معنـاي   ،فكران ويژه روشن به ،مسئوليت اجتماعي افراديت مبر اه مبنينگرش شاملو 
اي كـه شـليك    دهد و هـر گلولـه   جا مبارزه است كه به انسان معنا مي اين. ايدئولوژيك دارد

شود كه حكومت را نشانه گرفته است. اين تصاوير دربرابـر   ها گلوله تبديل مي شود به ده مي
در گفتمـان رسـمي و تبليغـاتي    زيرا معترضـان   ،گفتمان حكومتي معناي ايدئولوژيك دارند

شدند و تصاوير شاملو نقض آن  ) بازنمايي مي104گر (همان:  با القابي نظير آشوبحكومت 
  هاي ايدئولوژيك است. بازنمايي

  دارد. دد تصاوير هم ارتباط روشني با اعتراضات پرجمعيت و متعددتكرار و تع
هـاي   هـا و زخمـي   در زمان رضاشـاه و كشـته   تصوير خون يادآور قتل اراني و امثال او

آبراهاميـان  بنگريـد بـه   و اعتراضات مشابه در ساير نقاط ايـران اسـت (   1325اعتصاب تير 
) و برخورد خشن دولت با معترضـان را  373–372: 1383: آبراهاميان؛ 104 ،49–45: 1396

  كند. بازنمايي مي
رضاشاه علاقة عجيبي : او لةوسي به مردم املاك تصاحب و رضاشاه اندوزي ثروت. 4

تصـاحب كـرده بـود. وي در    در نقاط مختلف ايـران  هاي زيادي را  به زمين داشت و زمين
منـدترين مـرد ايـران تبـديل شـد       آوري كرد كه به ثـروت  سلطنت، چنان ثروتي جمع  زمان

 :نوشته شده است هاي رضاخان از زمين يبخشدربارة ). 170: 1383آبراهاميان (
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بـر تعلـق    و طرح ادعاهاي مشكوك مبني ،هاي اجباري مستقيم، فروش ةمصادراز طريق 
دست آمده بود. سفارت انگليس گـزارش داد كـه شـاه بـا      ها به املاك سلطنتي به زمين
 ـ دار عمده را به اندوزي داشت، زمين يك زمين شديدي كه به ثروت ةعلاق توطئـه   ةبهان

توجهي به منـافع ملـي    دليل بي ري را بهروستاهاي فرد ديگ ،كرد عليه دولت مصادره مي
يان را يهـاي كشـاورزي شـماري از روسـتا     كـردن آب  و بـا منحـرف   ،نمـود  ضبط مـي 

مندي تبـديل شـد كـه     دار ثروت بدين ترتيب دربار به مجتمع زمين .كرد ورشكست مي
اي روشـن   هاي سودآور و آينـده  براي افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوي مساعدت

  ).171رد (همان: ك فراهم مي

اندوزي  تا آخر از ملك »و آن كس كه براي يك قبا بر تن و سه قبا در صندوق« تصويرِ
قبـا و نـان و   «طلبي رضاشاه در دوران حكومتش برخاسته است. شاملو با تركيـب   و ثروت

و مصـادرة فرهنگـي دوران وي را بـازگو     ،روش استبدادي، ديكتـاتوري  »خانة يك تاريخ
جلـوه  و وارونـه  نفـع حكومـت    هاي تاريخي و اجتماعي بـه  تيكند. در دورة وي واقع مي
  شدند. مي  داده

  
  سطح تبيين ؛متني تصاوير بررسي برون 3.2

ر در ثهـاي فكـري مـؤ    اجتماعي و نظـام ـ    ة فركلاف بافت كلان سياسييسطح تبيين در نظر
كند. ايـن سـطح از تحليـل جنبـة      ايدئولوژي و روابط قدرت بررسي مي ساية گفتمان را در
  كند. زيرا چرايي گفتمان را بررسي مي ،انتقادي دارد

(فـركلاف  » متضمن بازنمود جهان از ديد منـافعي خـاص  «ايدئولوژي از منظر فركلاف، 
ور ط ـ دار از گفتمان اسـت. ايـدئولوژي در پـردة مـتن بـه      ) و نوعي استفادة جهت53: 1379
شده با ديدگاه شخصي، مرام  ولي تأثيرگذار حضور دارد. زبان ايدئولوژيك زبان غني ،نامرئي

فكري، رويكرد سياسي و اجتماعي توليدكنندة گفتمان است. زبان ايدئولوژيك به نگـرش و  
كنـد. فراينـد    امـا اتصـال خـود را مخفـي مـي      ،صـل اسـت  تساختارهاي فردي و جمعـي م 

 (ربـاني » رضايتدهي  سازمان«شود و هژموني  هژموني منتهي مي سازي زبان به ايدئولوژيك
شود و  قدرتي كه در قالب گفتمان جاري مي ،قدرت است نوعي و )38 :1393 سگانياخور

  بـراي افـراد تحـت   ... و ،بختي، قانون، پيشرفت پذيري، خوش ظاهر آن به سرنوشت، جامعه
كند. ابعـاد   و براي تأمين منافع آنان كار مي نفع باقدرتان ولي دراصل به ،شود انقياد آراسته مي

  بررسي است: قابلذيل شرح  ايدئولوژيك تصاوير به
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گـرد قتـل تقـي ارانـي      و در سال 1329ماه  اين شعر در بهمن :شعر سرايش زمان. الف
اما اگر پيكر رضاشـاه   ،سروده شده و مفهوم آن ستايش اراني و مبارزان كمونيست است

چراكـه در   ،شـد  شايد اين شعر هم سروده نمي ،يافت به ايران انتقال نمي 1329در سال 
توانسـت در آن زمـان    هاي قبل هم مراسم يادبود اراني برگزار شده بود و شاعر مي سال

انـد و   ستايش اراني شعر بگويد. دقيقاً در سالي كه براي رضاشاه آرامگـاه سـاخته   هم در 
ترين مخالف رضاشاه كـاري   شاملو با ستايش معروفاست، كومت از او تجليل كرده ح
  ت سياسي انجام داده است.دش به
گرايي در اين شعر هم يكـي   صراحت و سادگي و واقع :شعر سادگي و صراحت. ب

  هاي ايدئولوژيك آن است كه با درنظرگرفتن روابط قدرت جـاري در گفتمـان   از جنبه
ـ    جامعة ايـران هنـوز در فضـاي بـاز سياسـي       ،سو ازيك .تحليل است لبه چند دليل قاب

اين بود چنين شـعري بـا ايـن     از اگر غير ،برد سر مي به 1320اجتماعي بعد از شهريور 
بـود و   يتقآن فضـاي بـاز مـو    ،ديگـر  شـد. ازطـرف   درجه از مخالفت علني بيان نمـي 

از ايـن    اسـتفاده   گـرا بـا   شـاعر واقـع   ،شد. بنابراين كم هويدا مي هاي پايان آن كم نشانه
كـه داشـت شـروع     اظهار كرد طور علني درمقابل وضعيتي فرصت مخالفت خود را به

اي جـز   شد و بازگشت رضاشاه هم نشـانة ديگـري از وقـوع آن بـود. پـس چـاره       مي
فرصـتي بهتـر از     نداشـت و چـه  است چه در دورة قبلي گذشته  صراحت و افشاي آن

از كليـت حكومـت انتقـاد     تـوان   مي بهانة انتقاد از او و به است برگشته كه شاه قبلي  اين
 هـاي دوران او  لية حكومـت محمدرضـا بـا پـدر و سياسـت     وكرد. اصولاً معنابخشي ا

ايـن  نتايج يكي از  1320ايجاد فضاي باز سياسي و اجتماعي دهة بوده است.  مخالفت
اي  كـاركرد دوگانـه  هنرمنـدان  بـراي  . اين شـرايط  بود مخالفت و غيرسازي از رضاشاه

 ،ديگـر  داد و ازطـرف  هنـري مـي  جديد هاي  مجال آفرينشبه آنان  ،طرف ازيك ؛داشت
كرد. بنابراين، حملات آشكاري كه عليه  ات انتقادي را به آنان عطا مييفرصت بيان نظر

اجتمـاعي دوران  ـ    اي از فضـاي بـاز سياسـي    شود نشـانه  رضاشاه در اين شعر ديده مي
 م است.ودپهلوي 

اين شعر لحن خطابي بسيار تندي دارد. شاعر از ابتدا با مخاطب  :شعر خطابي لحن. ج
كنـد.   شعر را شـروع مـي  ، شود رضاخان است قراردادن فردي نامعلوم كه بعداً معلوم مي

تركيب رضاشـاه در  . در شعر آمده است بار سهبار و رضاخان  هشتضمير شخصي تو 
جـاي رضاشـاه،    بـه » رضـاخان «و » تو«رضاشاه با ضمير كردن  خطابشعر نيامده است. 
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ــه ــ ب ــانة دســت دش ــدئولوژيك اســت و نش ــم ت اي ــرفتن او ك ــده ،گ ــرفتن او نادي و  ،گ
جاي رضاشـاه ممكـن اسـت از ايـن      ندانستن قدرت اوست. تركيب رضاخان به مشروع

 دادن حكومت خود از تاريخ موضوع نشئت گرفته باشد كه رضاخان براي مشروع جلوه
رسيدن نيز  سلطنت به تاريخي و تلميح با شيهة اسبِ ايران استفاده كرده بود و تصاوير بي

سـلطنت را   ،بـود  باره سر برآورده ي يكصگر آن است. وي بدون سابقة اجرايي خا بيان
هم در  تاريخي، آن حكومتي ديكتاتوري را بنيان گذاشته بود. تصوير بيو   ،بود  كردهقبضه 
ماندن عظمت و وجود تاريخي رضاشـاه   ه باشكوهي در تهران براي زندهآرامگا كه زماني
  گونه اقدامات دارد. اثربودن اين بر بي مفهوم ايدئولوژيك مبني ،كنند بنا مي

. خشـم وي  1طرفه و تند شاملو به دو دليل نشانة عصبانيت اوست:  لحن خطابي يك
ي از ممنوعيـت فعاليـت   . عصبانيت و2 ؛ر چپكعنوان دشمن تف از بازگشت رضاشاه به

حزب توده تنها حزب فراگيـري بـود    ،كه گذشت حزب توده بعد از ماجراي ترور. چنان
شدن حزب تـوده   فكران جامعه عضو يا هوادار آن بودند. البته غيرقانوني اعلام كه روشن

داشـت ارانـي    زياد به اين دليل خاص بود كه سوءقصد به شـاه در روز بـزرگ    احتمال به
كه حكومت به اين دليل فعاليت حزب  ) و زماني390: 1383افتاده بود. (آبراهاميان فاق تا

توجه است  قابلر از حزب توده دفاع كرد. كشاملو با ستايش اين تف ،توده را ممنوع كرد
گـرد   گرد مرگ اراني و سال يعني سال ،با هردو واقعهزمان  هماين شعر  ودنسرتاريخ كه 

  بود. ،ترور شاه
ل ادعاهـاي شـاعر عليـه رضاشـاه و حمـلات مسـتقيم و       ص ـخطابي با ذكر مفاين لحن 

تأثير دفاع مفصل و طولاني ارانـي در دادگـاه نيـز     غيرمستقيم به حكومت ممكن است تحت
اش دفـاع كـرده بـود     و عقيده ،گروه ،و مفصل از خود لطور مستد باشد. اراني در دادگاه به

ديـد بـا همـان     ضاشاه را درمقابل خـود مـي  ) و شاملو كه گويي ر240- 236 :1389 (علوي
نوعي صحنة دادگاه ارانـي را   به و ،به رضاشاه حمله كرد ،كردت و جديت از اراني دفاع دش

زمينة متن ايجاد شده و تقابل شاملو (ارانـي) بـا رضاشـاه     بازتوليد كرد؛ تصويري كه در پس
  كند. (محمدرضا) را تداعي مي

ت فاشيستي حكومت رضاشاه يايدئولوژيك شاعر از ماهتركيب آدولف رضاخان معناي 
كه اراني  يكي اين. گردد كند و بسيار تند است. ريشة اين تعبير به دو موضوع برمي را بيان مي

) مقايسه كرده بود و 198: 1383(آبراهاميان » ها هاي پوشالي نازي با دادگاه«محاكمة خود را 
پيـدا   تمايـل شـديدي   حكومتش به آلمان نـازي هاي  كه رضاشاه در آخرين سال ديگري اين
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گـراي رضاشـاه نيـز     ملـي ـ    ). ايـدئولوژي ناسيوناليسـم بـومي   68: 1392كرده بـود (جـامي   
ـ     ليبـرال «هـاي ناسيوناليسـم در دورة رضـاخان     دوسـتي او بـود. مشخصـه    تأثير آلمان تحت

 ).254: 1384(آصف » و گرايش به آلمان بود ،گرايي باستان ،كاري محافظه 

تصاوير از اين شعر بسيار طولاني است و برخي  :تصاوير تكرار و شعر بودن طولاني. د
كـه باعـث    نحـوي  به ،چنين تصاوير تودرتو در شعر وجود دارد آن تكرار شده است. هم

ل اراني در صتراكم و تزاحم تصاوير شده است. اين ويژگي ممكن است از دفاعيات مف
  دن موضع خود نشئت گرفته باشد.دادگاه و سعي شاعر در قبولان

  اند از: چه بيان شد ابعاد و كاركرد ايدئولوژيك تصاوير اين سروده عبارت بنابر آن

  ؛بر مشروعيت سلطنت و حكومت شاه سازي گفتمان حكومتي مبني غيرطبيعي. 1
 ؛ر چپ و گفتمان مخالف حكومتكسازي تف طبيعي. 2

هاي مستبد  عنوان حكومت ل و دوم بهوابخشي ايدئولوژيك به حكومت پهلوي  مفهوم. 3
  ؛و ديكتاتور

رغـم ظـاهر آزاد و    ت ديكتـاتوري حكومـت پهلـوي دوم بـه    ي ـسـازي ماه  غيرطبيعي. 4
گذشت رنگ  هرچه مي ،شروع شده بود 1320فضاي بازي كه از اوايل دهة (دموكراتيك آن 

در جامعـه   اختنـاق ي از دهـاي متعـد   ويـژه بعـد از مـاجراي تـرور كـه نشـانه       باخت؛ به مي
 ؛شد) مي  مشاهده

 ،رات سياسـي رايـج در جامعـه   ك ـت و هدف بدگماني حكومت به تفلبرملاكردن ع. 5
انسان  ايدئالشاملو در اين شعر در چهرة اراني و ساير مبارزان سيماي  ؛ر چپكازجمله تف

ن كند. اين بيـا  عنوان نمونة كاملي از انسان معاصر ترسيم مي هاي چپ را به مبارز با گرايش
ها و احزاب و تفكرات مخالف يا منتقد رژيم،  گرفتن ساير گروه البته با ناديده ،ايدئولوژيك

كنـد.   محـدود مـي  سوسياليسـت  هـاي چـپ و    و چهـره سوسياليستي رات كمبارزه را به تف
هـاي سياسـي اعـم از     انـواع مختلـف ايـدئولوژي   «هـم در فضـايي كـه     صـه، آن خمش  اين

و اشـكال ديگـري از    ،اي كـار، قـومي، دينـي، منطقـه     محافظـه كمونيست، ليبرال،   راديكال،
ايـدئولوژي شـاعر    ،) حضـور داشـتند  150- 149: 1394(ميرسپاسـي  » هاي سياسي سازمان
 ؛96: 1397قراگوزلو بنگريد به كند ( ر چپ را هويدا ميكبر گرايش به سوسياليسم و تف مبني

 ؛)608 ،2ج :1388 پاشايي
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ر چپ بيـان  ك، مخالفت شاملو با حكومت در قالب تفبراساس تصاوير و مفهوم شعر. 6
آبراهاميـان  بنگريـد بـه   فكـران (  ر بين روشـن كگر رواج اين تف اين موضوع بيان ؛شده است

انگاري شـاعر   سان گرايشي كه از يك ؛) و گرايش شاملو به آن است412- 410 ،383: 1383
 آيد: با اراني در سطر زير نيز برمي

  شخون ةقافي با او، گيِ زند شعرِ و
  من شعرِ زندگيِ و
 ؛اش قافيه خونِ با

گرايي در  ترين چهرة مبارز و قرباني چپ عنوان معروف ه مفرط شاملو به اراني، بهجتو. 7
 .ترين دشمن رضاشاه را زنـده كـرد   كه برجسته يكي اين. ايران، در اين شعر دو كاركرد دارد

رنـگ و   كـم  آن را كـرد  شاه سعي ميكه محمدرضارواج داد كه ايدئولوژي چپ را  ديگر اين
 ؛حذف كند

ــر او  . 8 ــدرش تطهي ــر پ ــاه از آوردن پيك ــدف محمدرضاش ــروعيت ،ه ــي مش و  ،بخش
 ؛هاي او را خنثي كرد سازي حكومت خودش بود. شاملو اين پرده را كنار زد و نقشه طبيعي

حزب اراني دربرابر رضاشاه و ، به دشمن مشترك هردو شاه هجشاملو در اين شعر باتو. 9
بر ماهيت غيردموكراتيك حكومت هردو و ثبات قـدم مبـارزان    ،توده دربرابر محمدرضاشاه

 ؛كند چپ تأكيد مي

حكومت. شاملو كارگزاران حق شاه و  و به ،زدايي از چهرة دموكرات، مردمي طبيعي. 10
طور ضمني محمدرضاشاه را كـه از سـوي    در اين شعر شمايل مثبت حكومت رضاشاه و به

واقعي آنان در ضديت بـا مـردم را    ةزند و چهر كنار مي ،شد رسمي القا و تبليغ مينهادهاي 
 ؛كند آشكار مي

 ؛اند از: كوه، دريا، سيل، توفان، بهار سرسـبز  تصاوير طبيعي و برجستة شعر عبارت. 11
انـد.   يا مفهـوم اجتمـاعي يافتـه    هستند  راه تصاوير طبيعي با مضامين اجتماعي و سياسي هم

اند از: زندگي، شعر، انسان، انسان ماه بهمن، خـون و   نساني و اجتماعي نيز عبارتتصاوير ا
قـرار   ،يعني انسـان مبـارز   ،همة تصاوير درخدمت تصوير مركزي شعر ؛ها تصاوير تبعي آن

بندي شـعر   هماهنگ است. اين كلمات استخوان دارند كه با بافت متني و اجتماعي گفتمان 
ها استوار است. تقريباً همة اين كلمـات   محتواي شعر بر آن دهند و ساخت و را تشكيل مي
اجتماعي دارند و در ارتبـاط بـا زمينـة شـعر هسـتند و ايـدئولوژي شـاعر را        ـ    بار سياسي

 :كنند نمايندگي مي
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ترين حد ممكن و واژگان و تصـاوير   در پايين “طبيعت”واژگان و تصاوير در پيوند با 
اند. از اين نظـر،   كار گرفته شده در بالاترين حد ممكن به “واقعيت اجتماعي”مربوط به 

هـاي كـاركرد كـلام درراسـتاي ذهنيـت و       توان اين سروده را يكي از بهترين نمونه مي
  )؛146- 145: 1384ايدئولوژي شاعر دانست (سلاجقه 

گرايي و صراحت بيان شاعر  زمينة واقعي و اجتماعي تصاوير عاملي است كه به واقع. 12
  ؛كند ميكمك 
توانـد ناشـي از    مـي  ،عصبانيت شاملو كه در تصاوير خشن و منفي شعر هويداست. 13

است  ر چپكاندام شاعر و تف اليت حزب توده در آن زمان باشد و نوعي عرضعممنوعيت ف
چـون   تأثير خواهد بود. تصـاويري هـم   بي  ر حكومت، ممنوعيتوبرخلاف تص ،تا ثابت كند

خيزد، سرخ، زندان، پوست،  دهان، حماسه، سيل، توفان، برميخون، استخوان، نبض، مرگ، 
گـر احساسـات    بيـان  ،اند ها تكرار شده رود كه برخي از آن راه ميو انفجار، رگ، گور، طبل، 

راه بـا   هم بسامد واژگان «آلود و هيجاني شاعر از حكومت و اصرار او بر مبارزه است.  خشم
دليل تأثير اوضـاع   تواند به اين مسئله مي ؛بسيار بالاستبار خشونت و مبارزه در اين سروده 

  )؛145(همان: » شعر باشد ودنهاي سر هاي جامعه در سال سياسي و تلاطم
طور استعاري از پسرش نيـز   ولي در آن به ،اين شعر خطاب به رضاشاه سروده شده. 14

بـا او، يـادآور   بر اعلام مخالفـت شـاعر    ياد شده است. يادكرد ضمني محمدرضاشاه، علاوه
سان حكومت و زنـدگي او   ها و پايان يك پدرش دربرابر احزاب و گروه ومشابهت رفتار او 
 با شاه قبلي است.

ر چـپ  ك ـواقعي تصاوير اين شعر اراني و مبارزان چپ و تأثير تف يازا همفهوم و ماب. 15
 ر فرايند مبارزه عليه رژيم شاه است.د

گيـري   يك دوران پهلوي اول عبـارت بـود از: پـي   هاي گفتماني و ايدئولوژ صهخمش. 16
و مخالفت با ايدئولوژي سوسياليسم و كمونيسـم.   ،ايدئولوژي ناسيوناليسم، گرايش به غرب

عنوان واكنشي به ايدئولوژي رسمي جـذابيت خاصـي    ايدئولوژي سوسياليسم به ،ميان دراين
ن ايـدئولوژي و  شـدت بـا اي ـ   حكومـت هـم بـه   دليـل،  فكران داشت. به همين  براي روشن

هم  3موهاي گفتماني و ايدئولوژيك دوران پهلوي د صهخكرد. مش باورمندان آن مخالفت مي
گرايي مشابه دورة قبلـي بـود. اگرچـه در     گيري ايدئولوژي ناسيوناليسم و غرب زمينة پي در

توجـه و اعضـا و هـواداران زيـادي      اليت قابـل عاوايل سلطنت محمدرضاشاه، حزب توده ف
كـه   شدت تضعيف شد تـااين  به 1327ار اين حزب هم ديري نپاييد و بعد از سال به ،داشت
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ـ    و از صحنه خارج شد. درنتيجه، ضديت با ايـدئولوژي سوسياليسـم   بعد از كودتا سركوب
نفـر را   53همانند پدرش كـه  ، كمونيسم ويژگي مشترك هردو حكومت بود. محمدرضاشاه

فعاليت حزب توده را با اسـتناد بـه همـين قـانون     ، كرد زنداني 1310اتهام سرپيچي از قانون  به
 ).391- 390: 1383 آبراهاميـان اعلام كرد (منحل و آن را  كرد، سران آن را زنداني ،ممنوع كرد

 ،ر چپ نشان دادنـد. بنـابراين  كتوجهي به تف فكران اقبال قابل در هر دو دوره، روشن ،ازقضا
كردن ايدئولوژي مخـالف حكومـت پـدر و      ر چپ در اين شعر برجستهكه شاملو به تفجتو

 پسر بوده است.

و انسانِ چين مفهوم انسان  ،دوكور ها ازجمله انسانِ پوليتسر، انسانِ ژاك برخي نشانه. 17
دهند و گرايش شاملو به سوسياليسم جهاني را  مبارز (اراني) را در بعدي جهاني گسترش مي

 كنند. نمايان مي

، سروده شد. اين ترور 1327دو سال بعد از ماجراي ترور ، 1329اين شعر در بهمن . 18
مـدهاي نـاگواري بـراي جامعـه داشـت. شـاه از ايـن فرصـت اسـتفاده كـرد و نيـات            آ پي

مـذهبي  ـ    ساخت. وي با اين ادعا كه توطئـه منشـأ كمونيسـتي    ة خود را عمليورمĤبانديكتات
نظـامي   در سراسر كشور حكومـت  ،و منتقدان را محدود كردكرد مخالفان را سركوب  ،دارد

هاي  زمين ،حزب توده را غيرقانوني اعلام كرد ،كرد هاي منتقد را توقيف روزنامه ،اعلام كرد
و جسدش را بـه تهـران    ،رضاشاه را به لقب كبير مفتخر كرد ،كردشاهي را دوباره تصاحب 

 ،ي شـد اگرچـه خـودش زخم ـ   ،) بدين ترتيـب 308- 307آورد تا رسماً تشييع شود (همان: 
در جامعه  ،مشابه نظم پدرش اي، اجتماعيـ    هاي حكومتش را مداوا كرد و نظم سياسي زخم

آلـود بـه ايـن     توانـد نـوعي واكـنش خشـم     اين شـعر مـي   ).38: 1388بازتوليد كرد (بهروز 
 ها باشد. سياست

گر تأكيـد شـاعر بـر مقاومـت      بسياري از تصاوير بيان ؛تأكيد بر ايدئولوژي مقاومت. 19
 گويد: . شاملو درمورد اراني مياست

منـد بـود، بـرخلاف ديگـر      اراني يك انسان دانا و هوشيار و كوشا و صميمي و شرافت
ايـم رفتـارش در زنـدان،     انـد و خوانـده   اش نوشته كه درباره جا سران حزب توده و تاآن

دار حـزب تـوده    و مقاومتش تا حد مرگ حسابش را از ديگـران كـه سـردم    ،پايداريش
كاري كردند،  كند. ديگراني كه از همان اول خيانت كردند و لو دادند و هم جدا ميباشند 

گي خود را گذاشـت پـاي    هرحال زند قياس با شخصيت پايدار و مقاوم آدمي كه به در
  ).609، 2ج  :1388اش (پاشايي  عقيده
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  گيري نتيجه. 3
شـعري تصـويري بـا محوريـت      »قصيده براي انسان ماه بهمـن «سطح توصيف: شعر الف. 
و كنايـه اسـت. تصـاوير شـعر      ،تشخيص، اغراق، تلمـيح  ،سپس پارادوكس، استعاره ،تشبيه
معنـا و كـاربرد   نيـز  انـد و تصـاوير طبيعـي     شـده گرفته اجتماعي ـ    تر از عناصر انساني بيش

ت ها تقويـت و تثبي ـ  تر تصاوير حسي است و هدف از كاربرد آن اجتماعي دارند. زمينة بيش
ل ي ـاجتماعي شعر است. تصاوير شعر با زمينة تجربي آن تناسب دارند و تخ ـ   مفهوم انساني

كـه فهـم    نحـوي  بـه ، آميز بوده اسـت  قيتفشاعر در پروراندن مفهوم و زمينة تجربي شعر مو
هاست. تصاوير ابتكاري و تركيبات بديع و  يابي به خاستگاه اجتماعي آن پرتو راه تصاوير در

 اسـت و  اين سروده شعري طولاني با بيـاني صـريح و خطـابي    .شود ديده مي مؤثر در شعر
 .شود تكرار و تراكم تصوير در آن ديده مي ،دليلبه همين  .اي سياسي است به واقعه  واكنش

  از تأثير نامطلوب اطناب و تكرار بكاهد. تاحدي استالبته شاعر با بسط تصاوير سعي كرده 
نسان مبارز (اراني) دربرابر رضاشـاه (حكومـت مسـتبد)    تصوير مركزي يا كانوني شعر ا

پرتو اين تصوير و براي پروراندن و تقويت آن حضور دارند. انسـان   است. ساير تصاوير در
نفر و تأثير او 53مبارز تصويري حسي است. محوريت اراني در شعر با مركزيت او در گروه 

ت اجتمـاعي را  ي ـتصـوير بـا واقع  ر چپ در ايران هماهنگ است و ارتباط ارگانيـك  كبر تف
  دهد. مي  نشان

گرايي و وفاداري به زمينة اجتماعي و مخالفت آشـكار   گر واقع تصاوير پرتكرار شعر بيان
شاعر با سياست هستند. هركدام از تصاوير در جاي خود درست و كامل هسـتند و مفهـوم   

در ارتباط با محـور  وير تصاكنند. دركل،  موردنظر شاعر را در سطرها و بندهاي شعر ايفا مي
  كنند. اي را تداعي مي پارچه عمودي شعر كليت يك

انتقال  است از:  ر تصاوير اين سروده عبارتدبافت موقعيتي تأثيرگذار سطح تفسير: ب. 
گرد مرگ او و  يادكرد اراني در سال ؛بناي آرامگاه براي او و ،تشييع او ،پيكر رضاشاه به ايران

 ؛1320ها و اعتراضات مردمي اواسـط دهـة    قيام ؛احزاب چپ در ايران ها و ر گروهدتأثير او 
ها كاركرد بينامتني دارند و  تلميح ؛وسيلة او اندوزي رضاشاه و تصاحب املاك مردم به ثروت
  كنند. ة شاعر را اثبات و تقويت ميينظر

ر ر گفتمان تصـويري شـاملو د  دبافت فراگير و ساختار عمدة تأثيرگذار سطح تبيين: ج. 
بـودن   لحن خطابي، طـولاني ، صراحت و سادگي شعرزمان سرايش شعر، اين شعر در ابعاد 

فكـر كـه عامليـت     بررسي است. شاملو درمقـام يـك روشـن    و تكرار تصاوير آن قابل ،شعر
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گـزين   كند و ايدئولوژي جـاي  زدايي مي ط مشروعيتل، از گفتمان رسمي و مسداردگفتماني 
اين مسئله باعث ايجـاد  . كند مخالفت با حكومت ارائه مي ر چپ و دركخود را در قالب تف

جايي ايدئولوژيك در شعر شده است. در اين شعر نظـم (پـركتيس) گفتمـاني از     هنوعي جاب
ديگر و با بافت موقعيتي شـعر   زيستي و هماهنگي تصاوير منفرد (رخداد گفتماني) با يك هم

 اجتماعي) در ارتباط اسـت. ـ    اسيو با پركتيس اجتماعي شعر (اوضاع سياست حاصل شده 
 اند از: طور خلاصه عبارت ترين ابعاد و كاركرد ايدئولوژيك تصاوير به مهم

  ؛بر مشروعيت سلطنت و حكومت شاه سازي گفتمان حكومتي مبني غيرطبيعي. 1
هاي رايج  راني ديگر ايدئولوژي حاشيه سازي گفتمان چپ و به سازي و برجسته طبيعي. 2

 ؛موي ددر دورة پهلو

هاي مستبد و  عنوان حكومت پهلوي اول و دوم بهحاكميت بخشي ايدئولوژيك  مفهوم. 3
 ؛ديكتاتور

 ،رات سياسـي رايـج در جامعـه   ك ـت و هدف بدگماني حكومت بـه تف لبرملاكردن ع. 4
 ؛ازجمله تفكر چپ

بازنمايي مخالفت شاملو با حكومت در قالب تفكر چـپ و آشكارسـازي رواج ايـن    . 5
 ؛فكران روشن يندربگرايش 

ترين دشمن رضاشاه و ترويج ايدئولوژي چپ  كردن برجسته ه به اراني براي زندهجتو. 6
  كرد آن را حذف كند؛ مي كه محمدرضاشاه سعي

بخشـي   بر تطهير او و مشروعيت افشاي هدف محمدرضاشاه از آوردن پيكر پدرش مبني. 7
 ؛به حكومت خودش

ارانـي و  ، به دشمن مشترك آنان هجتو دو شاه با سان حكومت هر ت يكيتأكيد بر ماه. 8
 ؛حزب توده

 ؛لواي مبارزة اجتماعي  بخشي به ايدئولوژي شاعر درمورد انسانِ تحت مفهوم. 9

اليـت حـزب   عو ممنوعيـت ف  1327هاي حكومت بعد از بهمـن   واكنش به سياست. 10
 ؛ر چپ دربرابر شاهكاندام شاعر و تف توده و نوعي عرض

 ؛محمدرضاشاه با تشبه او به پدرش مخالفت با. 11

 ؛گسترش مفهوم انسان مبارز در بعدي جهاني و توجه به انترسوسياليسم. 12

  تأكيد بر ايدئولوژي مقاومت.. 13
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 نامه كتاب

، شناسي سياسـي ايـران معاصـر    درآمدي بر جامعه ؛ايران بين دو انقلاب)، 1383آبراهاميان، يرواند (
  محمدي، تهران: ني. ترجمة احمد گل

  ترجمة شهريار خواجيان، تهران: دات. ،تاريخ ايران نوين ،)1390( رواندي آبراهاميان،
در عصر آمريكا هاي روابط ايران و  سازمان سيا و ريشه ،مرداد 28 ؛كودتا ،)1396آبراهاميان، يرواند (

 تهران: ني.، مدرن

، تهـران: مركـز اسـناد    مباني ايدئولوژيك حكومـت در دوران پهلـوي   ،)1384آصف، محمدحسن (
 انقلاب اسلامي.

تحليـل گفتمـان   هاي زباني ايـدئولوژيك در   توصيف و تبيين ساخت« ،)1391زاده، فردوس ( آقاگل
  .2، ش 3، دورة هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش مةنا فصل ،»انتقادي

 ، تهران: ققنوس.ناكامي جنبش چپ در ايران ؛خواه شورشيان آرمان ،)1388، مازيار (بهروز

 تهران: ثالث. ،ي شعرهاي تو؛ زندگي و شعر احمد شاملو نام همه ،)1388ع. (، پاشايي

 ترجمة طاهره همتي، تهران: نويسة پارسي. ،درآمدي بر تحليل گفتمان ،)1396پالتريچ، برايان (

 ، تهران: ققنوس.مصدق و حزب توده ةكارنام ،)1396(پوريا، ارسلان 

  كوشش فريد مرادي، تهران: نگاه. به ،گذشته چراغ راه آينده است ،)1392جامي (
، تهـران:  رضاشـاه  دي ـتبع دوران از يخـاطرات  مـرداب؛  در مـرگ )، 1385بيگي، محمدابراهيم ( حسن

  مؤسسة فرهنگي مدرسة برهان.
 خود و ديگـري در بازنمـايي پرونـدة    ؛و مشروعيت ،گفتمان، هويت ،)1397نيك، مجيد ( خسروي

 ترجمة نيلوفر آقاابراهيمي، تهران: لوگوس. ،اي ايران هسته

، 4، س          خردنامـه  ،»“جريان چپ”نسبت انديشه و عملكرد تقي اراني و « )،1391( ذكاوت، محمود
 .9ش 
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سوژه، هژموني، و امر سياسـي در  ئولوژي،  ايده«)، 1393( ميرزايي سگاني، علي و محمدارباني خور
 .1، ش 5 ، سشناسي بنيادي غرب ،»بستر نظرية گفتمان

 تهران: مرواريد. ،ها (شاملو) كاشي ةاميرزاد ؛نقد شعر معاصر ،)1384سلاجقه، پروين (

 تهران: آگاه. ،شعرها ،دفتر يكم ؛آثار ةمجموع ،)1391شاملو، احمد (

 ، تهران: آگاه.انتها يي بي چون كوچه هم ،دفتر دوم ؛آثار ةمجموع ،)1396شاملو، احمد (

 تهران: آگاه. ،صور خيال در شعر فارسي ،)1388شفيعي كدكني، محمدرضا (

 ،شناسـي ادبـي   زيبـايي  ةنام ـ فصـل  ،»يفارس شعر يساختارها در يتأمل« ،)1394شعبانيان، عليرضا (
 .2، ش 12  س

 مجيد.و ، تهران: فردوس بيان ،)1371شميسا، سيروس (

تحليل و بررسي تصوير شعري و معرفي ساختار آن در « ،)1392صارمي (زهره طهماسبي، فرهاد و 
 .16 ش ،تحليل متون زبان و ادبيات فارسي تخصصي ةنام فصل ،»شعر احمد شاملو

  ، تهران: سخن.بلاغت تصوير ،)1389فتوحي رودمعجني، محمود (
 ، تهران: نگاه.نفر 53)، 1389علوي، بزرگ (

، تهران: مركز و ديگران پيران ترجمة فاطمه شايسته ،تحليل انتقادي گفتمان ،)1379فركلاف، نورمن (
 ها. مطالعات و تحقيقات رسانه

 ،. رويكردهـا 1 ؛شناسـي انتقـادي   نماي گفتمـان  راه ،)1397ريچاردسون ( جان. اي. و فلاوردو، جان 
 ترجمة گروه مترجمان، تهران: لوگوس.

 ، تهران: نگاه.روايت احمد شاملو تاريخ تلخ به ،)1397(قراگوزلو، محمد 

پرتال جـامع   ،»)ديتبع در اش جنازه و) (رضاشاه 1( رضاشاه مقبره بيتخر« )،1388( كاوشي، حسن
 .علوم انساني

 تهران: زوار. ،بديع از بلاغت ،)1394مرتضايي، سيدجواد (

فكري و سياست  هاي روشن بحثي دربارة گفتمان ؛تأملي در مدرنيتة ايراني ،)1394ميرسپاسي، علي (
 ترجمة جلال توكليان، تهران: ثالث. ،مدرنيزاسيون در ايران

، تهران: موسسة خدمات سالة ايران (از كودتا تا انقلاب)25تاريخ سياسي  ،)1373نجاتي، غلامرضا (
 فرهنگي رسا.

هـاي فرهنگـي رژيـم     لوژيك سياستمباني ايدئو« ،)1388( اصل انوريان  مقدم، امين و حامد نواختي
 .19 پياپي، 6، س مطالعات انقلاب اسلامي پژوهشيـ    علمي ةنام فصل ،»پهلوي

ترجمة هادي جليلـي،   ،نظريه و روش در تحليل گفتمان ،)1389( فيليپس يورگنسن، ماريان و لوئيز
  تهران: ني.
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